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  نشريه پيشرو: فرستنده

 ٢٠١٢ نومبر ٠٩
 !کابليان با خون می نويسند

) ٧(  
  فرو رفته بودیخواھرم به خواب ابد

شين خ وديمما کرايه ن يکم ب ری در سرک تخن ۀ محق ه. ان درم در يکی از وزارت خان ا  پ ود و ھر صبح ب ا ملازم ب ھ

ودم. اش به کار می رفت قراضهبايسکل  ازده شده ب ازه صنف ي وچکم صنف ٧خواھرم صنف . من ت رادر ک  ۵ و ب

د و ب. مادرم شب و روز کار می کرد. بود ا می آم ۀ م ه خان یکاکايم صاحب منصب بود، گھگاھی ب درم م : گفت ه پ

ل او . رزاق را به امنيت شامل کن، ھم درس خود را بخواند و ھم ھفتۀ دو، سه باری آنجا سر بزند ار مقاب د ب پدرم چن

ه او : گفت العمل ھای تندی نشان داده، می عکس ا ب تا وقتی من زنده ھستم رزاق بايد درس خود را بخواند، اين کارھ

م سه . پول خود را جمع کرده بود بافندگی بود، از يک سال به اينطرفمادرم که ھميشه مصروف . لازم نيست من ھ

اه رخصتی در  انی«م ۀ ترک ول » کارخان ن پ ع اي ردم و از جم ار ک ک

سکل خود . برای خود بايسکلی خريدم ودم و باي بی اندازه خوشحال ب

 .را دوست داشتم

ود  ھر. نمی دانستم چرا پدرم مخالف دولت و طرفدار مجاھدين شده ب

یئبگومگوھاوقت  ايم در م ا و کاک ل م ين فامي ر  ی ب درم زي ت، پ گرف

ما : گفت لب کلماتی را جويده، می ا ش د ب دين آمدن ر مجاھ ه خي ی ب وقت

 .خاين ھا جور می شوند

د مجاھدين در ھشت ود. ثور کابل را گرفتن أيوس ب ايم م درم خوشحال و کاک ا . پ ا چاشت ب من در آن روز از صبح ت

سن ھای خشن و نگاه چھره.  رفتمبايسکل خود ھر طرف ر دات ه ب ا در  ھای خشماگين افراد مسلح ک د ي ا سوار بودن ھ

  .گرفتند  از من می،کوچه گشت و گذار داشتند، تصويری را که قبلاً از آنان در ذھن پرورده بودم

ه طرف من با . رفتند تعداد عابران آھسته آھسته در جاده ھا کم و کمتر شده به خانه ھای خود فرو می شويش ب کمی ت

ردم دتر ک دل را تن يکم دور زدم و پاي وم . سرک تخن سلح جل وش م ر پکول پ ه نف ه س وم ک ه داخل ش ه کوچ تم ب خواس
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د ايستادند و بی سکلم را گرفتن د. مکثی شاخ باي رده، گفتن ه ک را تيل ه: م رو خان ار  ب سکلت را ک شوی، باي رون ن ات، بي

ار شان اطلاع  من از ترس می. يمآور وقتی کار ما خلاص شد دوباره می. داريم يوۀ ک لرزيدم و چون از ماھيت و ش

ا سرعت از . نداشتم، فکر کردم واقعاً بايسکلم را خواھند آورد ھنوز درازی کوچه را طی نکرده بودم که ھمسايۀ ما ب

 .شود زودتر خانه برو، وضعيت خراب است و چند لحظه بعد درگيری شروع می! رزاق: من جلو شده و گفت

 .او با تعجب به من ديد و ھيچی نگفت. گفتم مجاھدين بردند. پدرم از بايسکل پرسيد. قتی به خانه رسيدمو

ود ده آغاز شده ب شوم. فيرھای پراگن رون ن ه بي ه از خان د داشت ک ادرم تأکي ال . م ه دنب ان خورده ب ه ن تم ک ه داش عجل

ه ا. بايسکلم بروم ود ک شده ب ع ن وز دسترخوان جم ين انفجار آسھن ار طرف ئماول د از چھ ی را سخت تکان داد و بع

ا تکان. کوبيدن کابل شروع شد ۀ م ه محل ۀ دشت مشرف ب وپ از دامن ا  فيرھای ت ۀ م ای کھن ه ديوارھ ھای سختی ب

انديم. دادند می ه می. ما خود را به زيرزمينی رس ه شدت گري رد خواھرم ب داری . ک ه دل درم او را در آغوش گرفت پ

ا می. ای به خانۀ ما اصابت نکرد ز ھيچ گلولهتا شام ھمان رو. داد می اراتی  از دودی که در اطراف م د و انفج پيچي

ه کرديم نزديک منزل ما صورت می که احساس می ه خان ديم ک د گيرند، فھمي ران شده ان ا آن . ھای اطراف وي من ت

ی م٩ساعت . وقت به بايسکلم فکر می کردم ه زيرزمين ده خود را ب ده خزي ايم خزي اند و گفت شب کاک وار : ا رس دي

ه  ا ب ده ام ران ش ا وي ۀ م وبی خان سی آسيب نجن یک الم م ه دنب دين صبح وقت ب يده، مجاھ ه رس ه خان را ب د و م ام  آين

ود. شما چارۀ خود را بکنيد. برند می اھری ب وپچی م معاش . کاکايم بعداً در چارآسياب با مجاھدين يکجا شد، چون ت

ھا را جزا خواھند داد اين  کرد مجاھدين، خاين پدرم که فکر می. ان برده بودندخوب برايش تعيين و فاميلش را پاکست

 .کاکايم چندی بعد ريش گذاشت و قومندان يک گروپ در چارآسياب شد. يکی را تا توانستند اعزاز و احترام کردند

ده و اشک خواب از . شش روز تمام در زيرزمينی نمناک نشسته بوديم. جنگ گاھی سرد و گاھی گرم می شد ا پري م

اله می. ما خشکيده بود ان صد س ه مردگ ديم ب ار. مان ه کن وپ ب ر ت ام شرقی خانآاصابت دو في ا را ه،ب و ب  سخت م

 .دانستيم اين مغلوبه چه وقت آرام خواھد شد نمی. وارخطا کرده بود

سکل . ير آرد بيرون شود پدرم تصميم گرفت به خاطر خريدن چند س.روز ھفتم جنگ کمی آرام شد ال باي تم دنب من گف

دم. روم خود می رون ش درم بي ا پ ول نکردم و ب رو، قب ه ن رد ک اد ک ادر داد و فري ديم . ھر چه م ه کوچه برآم ی ب وقت

ود. ھای بسياری ويران شده بود خانه ده ب سايه ديگر کسی در آن محل نمان ه سوی . جز يکی دو ھم ه سرعت ب ا ب م

رديم ددر ھ. شھر حرکت ک ا نشسته بودن ر در آنھ ادۀ في راد آم ا سنگری و اف یأجر من. ر ج سکلم  ت نم ردم از باي ک

دا . محشری به پا شده بود. دويدند مردم سراسيمه ھر طرف می. بپرسم پدرم تشويش داشت که در خانه کسی نيست خ

 .خير کند

ان . اره می کردندنزديک جنگلک رسيديم که چند نفر مسلح کنار سرک ايستاده بودند و مردم را نظ پدرم خود را به آن

تم ۀ ترسناک. نزديک کرده، من مشخصات آن سه نفر و بايسکلم را گف ه قياف ده يکی ک ا دي ه م ا تعجب ب ان ب ر از  آن ت

د: ديگران داشت، گفت . آن سه نفر را من می شناسم، از اين راه عقب آن تعمير بزرگ برويد، بايسکل خود را بگيري

تمئعاگوپدرم با خوشحالی و د ال او رف ه دنب م . ی به او، سوی تعمير شتافت و من ھم ب وار دور زدي ی از گوشۀ دي وقت

الای سر شان ٣٠که حدود  م ب سلح ھ ر م د و دو سه نف دوھناک نشسته ان يران جنگی ان ر چون اس نج تعمي ر در ک  نف

شانی. ايستاده، ما را اشاره کردند که بياييد درم سلام داد و ن ديم، پ توقتی نزديک ش سکل را گف راد و باي يکی از .  اف

ما . افراد مسلح با تحکم به ما دستور داد که در قطار بنشينيد در ميان اين ھمه آتش شما به دنبال بايسکل می گرديد؟ ش

اری ! ھای طرفدار دولت در اين پانزده سال مردم را چور کرديد خاين ه چه ک ديم ک ما ھم ترسيده نشستيم و نمی فھمي

 .با ما دارند
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ه . تا شام ما را نگه داشتند دم ک د، فھمي ه بودن ۀ جنگلک آويخت ر کارخان ر سر در تعمي دين ب ه از گلب عکس بزرگی ک

 .مجاھدين حزب اسلامی ھستند

د سيم کردن درم ھر لحظه . وقتی ھوا تاريک شد ما را به چند تعمير تق شوم، و پ دا ن درم ج ردم از پ من کوشش می ک

رزه  ه در کارخانهبا ابزاری ک. کرد دستم را کش می ردن و پ از ک ه ب ا ب ا آنھ ه ب د ک ا امر کردن ه م ود، ب ا موجود ب ھ

رديم تا ساعت. ھا و باز کردن زنجيرھا آغاز گشت کندن آھن. ھا شروع کنيم کردن ماشين ار ک از . ھای يک شب ک

 .باشد داد موترھا را بفرستيد فھميدم که قومندان گروپ می مخابرۀ مردی که احوال می

رديم آھن ھا و ماشين. ی شب که جنگ کمی سرد شد چند موتر کراز سر رسيدندنيمه ھا ار ک . ھای تکه تکه شده را ب

درم می ه پ ادرم شان چطور می به شدت خسته شده بودم و ھر لحظه ب تم، م ريخت و  شوند، و او فقط اشک می گف

 .داد جوابم را نمی

ان آتش . رخانه پروت کرديمھای کا طرف ھای صبح جنگ بسيار شديد شد و ما در چقوری چھار روز متواتر در مي

رد. کرديم کار می ا اصابت ک ابره. شب چھارم يک گلولۀ توپ به بلاک مجاور م دان مخ ر اسير  قومن ا شش نف دار ب

ط انتظار مرگ . ترسيدم ديگر از مرده و انفجار نمی. ھا انداختيم کشته شدند و ما اجساد شان را در يکی از گودال فق

 .کشيدم را می

د ا کردن ه ب. صبح روز پنجم در ميان آتش شديد توپخانه ما را رھ دم ک شتن چه آن وقت فھمي سکل گ ال باي ه دنب رای ب

أس و  خوش باوری. در آن دوازده روز به کلی عوض شده بودم. ی بايد پرداخته شودئبھا ه ي ھايم ھمه جای خود را ب

شم گی فاميل را به دوش میوليت زندؤکردم مس احساس می. اميدی سپرده بودند نا از . ک ان ب ه در جري درم ک دست پ

ين ردن ماش از و درد و خستگی را  ک دن آغ ه دوي ه ب ه سوی خان ا شدن يکراست ب ا رھ ود، ب ده ب ديداً آسيب دي ا ش ھ

انديم از لای ديوارھای فرو ريخته و جويچه. فراموش کرده بود يکم رس ه سرک تخن ه . ھای کثيف خود را ب ه ب منطق

ود. وار به سوی خانۀ خود دويديم  ھيچکسی را نديديم، ديوانه.ی مبدل شده بودا ويرانه ده ب م ش ر آوار گ ا زي . کوچۀ م

ا . دروازۀ خانۀ ما را ھم برده بودند زرگ خون خشکيده از آشپزخانه ت يار ب تيم، ش دم گذاش ه صحن حويلی ق ی ب وقت

شانی  برادرم غش کرده چشم. نديمبا چيغ و فرياد خود را به زيرزمينی رسا. زيرزمينی کش شده بود ود پي ھايش در گ

ه داده و از بس موھای خود را . ی از لحد برخاستهئگوچنان فرو رفته بود که  ی حرکت تکي وار ب ه دي شت ب مادرم پ

 .کنده بود اطرافش پر از موھای باد شده بود و خواھرم آرام زير چادر مادرم به خواب ابدی فرو رفته بود

  

 

 

 


